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  سینادانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی
  
  
  
  

  : دوز نمایشنامه اوستاد نوروز پینه
  منبعی مهم براي مطالعه فارسی گفتاري دوره قاجار

  
  )استادیار دانشگاه تهران(بهروز محمودي بختیاريدکتر 

  
    1388اسفند  :تاریخ پذیرش مقاله      1388دي  :تاریخ دریافت مقاله

          
   چکیده

قاجار منتشر  ةهاي رایج در دور المثل کنون متون مختلفی درباره اصطلاحات و ضربتا
اند، ولی چون این متون بیشتر ناظر بر فهرست واژگان هستند و در قالب جمله ارائه  شده
به . این دوره در اختیار بگذارند» زبان فارسی گفتاري«توانند تصویر روشنی از  اند، نمی نشده

لیل تصور رایج از گفتار مردم دوره قاجار، همان جملات دیریاب و دشواري است که همین د
تواند تا حدي این  با وجود این، آنچه می. شود در متون برجا مانده از آن زمان باقی دیده می

متون نمایشی چون ماهیتا بر . نقیصه را جبران کند، رجوع به متون نمایشی آن دوره است
هاي بیشتر و  گیرند، به گونه گفتاري زبان نزدیکترند و طبیعتا داده اساس گفتگو شکل می

این مقاله به بررسی . گذارند مستندتري را براي مطالعه گونه گفتاري زمان خود در اختیار می
-1253(الوزاره محمودي  اثر کمالدوز  اوستاد نوروز پینهفارسی گفتاري موجود در نمایشنامه 

و ضمن معرفی او و آثارش، پردازد،  ویس عصر مشروطه مین نامه، نمایش)قمري 1309
اهمیت این نمایشنامه در آن است که . کند هاي فارسی گفتاري متون او را بررسی می ویژگی
  . ي است که از فارسی گفتاري برجا مانده است»متن«ترین  ترین و مفصل قدیمی احتمالاً

  .نمایشیفارسی گفتاري دورة قاجار، متون  :هاي کلیديواژه
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  مقدمه -1
اي  وهشگران حرفهژپ ةزبانشناسی به انداز ةوهشگران حوزژمتون نمایشی، همواره براي پ ۀمطالع

محـور نمایشـنامه    دلیل این جذابیت آن اسـت کـه ذات گفتگـو   . عرصه تئاتر جذاب بوده است
نی بسـیار  هـاي زبـا   شـود و بـه همـین دلیـل داده     به کاربرد زبانِ دوران آن اثـر منجـر مـی    معمولاً
در نمایشنامه، افراد چنـان کـه   . گذارد تاریخ زبان می ةحوز پژوهشگران اي را در اختیار  ارزنده

توانـد مـاکتی    گویند، می شوند، و آنچه می گویند بر صحنه ظاهر می در روزگار خود سخن می
ر متـون  هاي موجـود د  به همین دلیل، داده. شان باشد آنها در زندگی اجتماعی ةاز گفتار روزمر

نمایشـنامه کـه    اصـولاً . هاي موجود در متـون رمـان و شـعر مقایسـه کـرد      نمایشی را نباید با داده
شـود، و   نگاشـته مـی  » درك در لحظـه «بـراي   ترین ژانر ادبی است، ذاتاً ترین و اجتماعی مردمی

زبان به کار رفته در آن، در صورت تکلف بیش از حـد، باعـث از دسـت رفـتن مخـاطبین اثـر       
  .د شدخواه

نویسـی بـا زبـانی روبـرو هسـتیم کـه در        کنیم که در طول تاریخ نمایشنامه البته فراموش نمی
اما در عین حال . شد آغاز  سراسر شعر بود و ارزشش بیشتر بر اساس موازین شعري سنجیده می

سپاریم که به مرور زمان و با اهمیت یافتن روز افزون روابـط اجتمـاعی، دور شـدن     به خاطر می
ایع نمایش از مسائل اساطیري و رو آوردنش بـه زنـدگی مردمـان عـادي، زبـان نمایشـنامه از       وق

شکل ظاهري شعر به معناي متعارفش فاصله گرفته و با حفظ جوهر کلام، به نثـر گـرایش پیـدا    
یابد و زبان اشخاص  کرده است؛ نثري که روز به روز به محاورات مردم زمان بیشتر شباهت می

  .شود تر می شاگر واقعیبازي براي تما
اي عادي نیست؛ بلکـه گفـت و گـویی     با این حال، باز هم گفتاشنود نمایشی، صرفا مکالمه

این گفتگو با وجودي که باید عـادي  . دار که وظایف مهمی بر عهده دارد است فشرده و جهت
دلـه  جلوه کند و به ظاهر شـبیه مکالمـاتی باشـد کـه مـردم کوچـه و بـازار بـر اسـاس آن بـه مبا          

ــی  ــد خــویش م  ــ اطلاعــات و عقای ــد، در حقیقــت چی ــی دیگــر  پردازن ــا کیفیت زي وراي آن و ب
به عبارت دیگر، زبان نمایشنامه زبانی است پالوده، پیراسته، تپنـده   ).126، ص1366 مکی(است

زبـانی اسـت سـاخته و پرداختـه و شـعرگونه، کـه        ).267، ص1383، نـاظرزاده (و داراي سبک 
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با وجود این، از آن جا کـه کـلام دراماتیـک بـراي     . نر نمایش استشعرگونگی آن از جنس ه
شود و نه براي خواندن؛ و باز از آن جا کـه زبـان اشخاصـی     گفتن و به اجرا درآمدن نوشته می

الامکـان شـبیه   ها نقل قول بشود، بایـد حتـی   زنند و نه کسانی که از آن است که خود حرف می
. شـود  مـولا در نمایشـنامه، از کـلام عـادي اسـتفاده مـی      لـذا مع . هاي روزمره مردم باشد صحبت

ها به نحوي است که بر  شنویم، ولی ترکیب آن ها اغلب کلماتی هستند که در اجتماع می کلمه
شـوند و بـا ذوقـی     هاي زبانی در نمایشنامه با دقتی زیاد انتخـاب مـی   سازه. بگذارد تأثیرمخاطب 

اهري و کیفیـات درونـی   یـان کننـده خصوصـیات ظ ـ   نشـینند تـا ب   هنرمندانه در کنار یکدیگر می
   ).133، ص1366، مکی(اشخاص باشند

هـاي دوره قاجـار    توان امید داشت که با بررسی زبان نمایشـنامه  پس با دانستن این نکته، می
تري از زبان  ، بتوان به تصور واقعی)و آثار کمال الوزاره محمودي که موضوع این گفتار است(

  . آن دوره تاریخی رسید رایج مردم ایران در
  هاي زبان فارسی در دوره قاجار، و فارسی عامیانه بازمانده از آن زمان ویژگی-2

نوشتاري آن از نظر واژگـانی، سـاختاري و املایـی از فارسـی      ۀقاجار به ویژه گون ةفارسی دور
اوي فارسی این دوره، با توجـه بـه دوران گـذار از سـنت بـه مدرنیتـه، ح ـ      . امروز متفاوت است

هـایی جدیـد اسـت کـه از رهگـذر تمـاس        هاي قبـل و واژه  اي از واژگان فارسی دوره مجموعه
. فرهنگی ایرانیان با سایر ملل بخصوص اروپاییان و ترکان عثمانی وارد زبان فارسی شده اسـت 

در ایــن دوره، آشــنایی بــا دســتاوردهاي علمــی و صــنعتی اروپــا و رونــد تحــولات فرهنگــی و  
به ظهور اصطلاحات تازه و حذف برخی اصـطلاحات کهنـه در زبـان فارسـی     اجتماعی ایران، 

  .انجامید
، طبعا زبان فارسی رایـج در ایـن دوره بـراي    )14، ص1380(طبق گفته مدرسی و دیگران   

اي نداشت و ناگزیر براي بیان این مفاهیم یا از امکانات خـود بـراي    بسیاري از مفاهیم تازه واژه
هـاي   هـاي بیگانـه بـه ویـژه واژه     سود جست و یـا بـا قـرض گیـري واژه    هاي جدید  ساختن واژه

همچنـین  . فرانسه، روسی، انگلیسی، و ترکی روي آورد، که بروز مورد دوم بسیار بیشـتر اسـت  
در برخی موارد نوعی تحول معنایی از دوره قاجار تا به امروز و حتی در طول دوره قاجـار رخ  



  ه فارسی گفتاري دوره قاجارمنبعی مهم براي مطالع: دوز نمایشنامه اوستاد نوروز پینه
 

90 

، یا محدودیت معنایی پیـدا  )»موزیک«مثل (اند  معانی شدهها یا داراي گسترش  واژه. داده است
مثـل  (انـد   منسـوخ شـده  ) بـه همـراه مصداقشـان   (هـا   برخی واژه). »لشکر«و » سپاه«مثل (اند  کرده

در برخـی مفـاهیم، گـرایش بـه     . انـد  هـاي دیگـري جـایگزین شـده     و برخـی بـا واژه  ) »داروغه«
ماننـد تبـدیل   (خـورد   نو فارسی به چشم مـی  هاي هاي بیگانه قدیمی با معادل جایگزینی صورت

  ).12همان، ص) (»سروان«به » سلطان«
به لحاظ ساختار، فارسی این دوران گرایش زیادي بـه اسـتفاده از پسـوندهاي جمـع عربـی      

ایـن گـرایش نــه تنهـا در جمــع بسـتن کلمــات عربـی قابــل توجـه اســت، بلکـه حتــی در        . دارد
هـاي   حتـی صـورت  ). »بندرات«و » سنگرات«مانند (شود  هاي جمع فارسی هم دیده می صورت

  .هاي برخی از نویسندگان صاحب نام این دوره به وفور وجود دارد جمع مضاعف در نوشته
اي است که میان اجزاي سازنده افعال مرکب از طریق وارد  ویژگی ساختاري دیگر، فاصله 

ه در فارسـی امـروز   شـود ک ـ  شدن عناصـر گونـاگون ماننـد مفعـول و قیـد و غیـره مشـاهده مـی        
). 13همــان، ص(» وقــایع اتفاقیــهدر  نمایــد مــیبــه مشــارالیه  شــلیک«: محــدودتر اســت، ماننــد

هاست، که نشانگر مـدون   هاي قاجار، تنوع صورت نوشتاري واژه خصوصیات مهم دیگر نوشته
چنانکه خواهیم دید، این مشکل در ثبت گونه گفتـاري زبـان   . الخط این دوره است نبودن رسم

 .  رسی نمودي آشکارتر داردفا

نویسی و حرکـت بـه سـمت گفتـار مـردم جامعـه در        اما بدون هیچ تردیدي باید رواج ساده
نویسی این دوره، به ویژه پس از انقلاب  ترین مولفه در بررسی تاریخ فارسی انشاي متون را مهم

رت جـدي بـه   که توجه بعضی از نویسندگان دوباره بـه صـو   در این دوره بود. مشروطه دانست
یغماي جندقی و ایرج میرزا، شمار نسبتاً زیـادي از  جلب شد، و شاعرانی چون » عامیانه«فارسی 

هـاي عامیانـه    نامـه  از سوي دیگر واژه. امثال و الفاظ عامیانه را در سروده هاي خود به کار بردند
یـا  ( رآت البلهـاء م ـاولـی  . انـد  کوچکی نیز انتشار یافتند، که دو نمونه آنها تصحیح و منتشر شده

سرمدخل است، که مجتبی مینوي آن را از شـریعتمدار تبریـزي و    124با ) لغات مصطلحه عوام
ق 1308این واژنامه که نخسـت در سـال   . اند کسانی دیگر از میرزا حبیب االله لشکرنویس دانسته

ق به چاپ سنگی رسید، تـا کنـون بـه چنـد صـورت مختلـف توسـط حبیـب         1321و سپس در 
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مقدمـه آل داوود  . نـک (ایرج افشار، محمود کتیرایی و احمد مجاهد انتشار یافته است  یغمایی،
  ).8، ص1384بر حکیم خراسانی 

رضاحکیم  رسالۀ اصطلاحات عامیانه دوره قاجاریا  هاي عامیانه فرهنگ واژهمورد دوم  
در سرمدخل است، که از نخستین  آثار مدونی است که  158با ) ق 1307لیف أت(خراسانی 

در ) تر، تعبیرهاي عموماً کنائی و طنزآمیز عامیانه یا به عبارت دقیق(هاي عامیانه، حوزة واژه
نامه یک نسخه خطی در  از این واژه. سالهاي پایانی پادشاهی ناصرالدین شاه تالیف شده است

این نسخه . شود در کتابخانۀ مجلس نگهداري می 5156دست است، که هم اکنون به شمارة 
گیرد، و توسط آل  آن را دربر می 78تا  63برگ  هاي عامیانه فرهنگ واژهطع رقعی است و به ق

هاي فارسی عامیانه  براي فهرست کاملی از  فرهنگ(تصحیح و منتشر شده است ) 1384(داوود 
  ). 1386نغزگوي کهن . از آغاز تا امروز، نک

مردم دوره » گفتاري«زتاب گونه ولی با وجود تمام موارد یادشده، هیچ یک از موارد بالا با
تمامی اصطلاحات عامیانه موجود در این کتب به فارسی نوشتاري هستند، و . قاجار نیستند

بندي دوگانه  هاي دیگر زبان عامیانه، تقسیم مراد از لایه. دهند هاي دیگر آن را نشان نمی لایه
زبان عامیانه در معناي «مرتبه است که در آن، زبان عامیانه دو  فرهنگ فارسی عامیانهنجفی در 

براي این دو مورد، به ویژه مورد دوم، . دارد» چاله میدانی/ لاتی/ زبان جاهلی«و » متداول آن
کنند که متاسفانه تاکنون  اي را ارائه می هاي ارزنده هاي کمال الوزاره محمودي داده نمایشنامه

  . اند ر بودههاي فارسی عامیانه دو از ذهن تمامی گردآورندگان فرهنگ
هاي بعدي این گفتار، پس ار معرفی مختصر  کمال الوزاره محمودي، بـه بررسـی    در بخش

 دوز اوسـتاد نـوروز پینـه   پـردازیم، کـه یکـی از آنهـا بـا عنـوان        دو اثر نمایشی باقیمانده از او می
  .ترین متنی است که از فارسی گفتاري مردم تهران در دست داریم کهن

  زندگی و آثار او): 1309 -1253(اره محمودي احمد کمال الوز -3
اي مـذهبی بـه دنیـا     هجري قمري در خـانواده  1253میرزا احمدخان کمال الوزاره محمودي در 

در دارالفنون ریاضی و علوم طبیعی خواند و زبـان فرانسـه و ادبیـات غـرب را آموخـت و      . آمد
ریاسـت گمـرك اغلـب    پـس از چنـدي   ). 1360:145گوران (مدتی منشی وزارت خارجه شد 
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قمري با سمت سـمت معـاون ریاسـت مالیـات و      1330سپس در . بنادر خزر را به عهده گرفت
ق ریـیس انبـار گنـدم تهـران شـد، کـه ایـن سـال          1336در . داري شـد  بازرس وارد اداره خزانه

هـاي وي بـا درباریـان و اربـاب نفـوذ، کـه        ها و مخالفت مصادف بود با سال قحطی و مجاهدت
 ، پور ملک(ستند فعل و انفعالاتی به نفع خود و در نتیجه به زیان مردم در انبار غله بدهند خوا می

ق و توسـط  1335هم بوده است؛ گروهی در » کمیته مجازات«ظاهرا او عضو ). 184، ص1385
تعدادي از مجاهدین عصر مشـروطه بـراي مجـازات خـائنین و وابسـتگان بـه سیاسـت انگلـیس         

عـلاوه بـر ایـن    . رد بـا اعمـال تـرور از انقـلاب مشـروطه دفـاع کنـد       ک ـ تشکیل شد و سـعی مـی  
هاي سیاسی، کمال الوزاره شخصـیتی فرهنگـی هـم بـوده اسـت، و در نگـاه بسـیاري از         فعالیت

. نـویس بـوده اسـت    رود که به معناي واقعی نمایشنامه منتقدان، اولین نویسنده ایرانی به شمار می
ماننـد میـرزا آقـا تبریـزي و     ( نویسـان پـیش از خـود    شـنامه کمـال الـوزاره در قیـاس بـا آثـار نمای     

هاي مردم در اعماق اجتمـاع پرداختـه و بـا روشـنفکران و      ، به توده)الممالک فکري ارشادموید
انـد، بـا گفتـاري     هـاي معمـولی   هـاي آثـار او آدم   شخصـیت . نخبگان اجتماع کار زیادي نـدارد 

از هفـت نمایشـنامه و   . آن روزگار شنیده بـود هاي  معمولی که نویسنده آنرا در کوچه و خیابان
دوز  اوسـتاد نـوروز پینـه   و حاجی ریـایی خـان   دو داستان تالیفی او فقط متن کامل دو نمایشنامه 

ند، و آگاهی ما از دیگر آثار او بقیه منحصر به اطلاعاتی است کـه منتقـدان دربـاره    ا برجا مانده
  . اند آنها نوشته

بـه زنـدگی ثروتمنـد خسـیس و     یـا تـارتوف شـرقی نگـاهی     حاجی ریـایی خـان   نمایشنامه  
اش هر سه  خان دارد، که بر اثر خساست بیش از حدش، اهل خانه حاجی ریایی ریاکاري به نام

او در سال قحطی بـا دورویـی و حیلـه و از طریـق دوسـتان متملـق و       . خورند روز یکبار غذا می
دهـد، و حتـی بـا درسـهایی کـه       وه میها، خود  را شخصی نیکوکار و انسان دوست جل روزنامه

گیرد، تظاهر به علاقـه بـه معالجـه رایگـان فقـرا و بیمـاران        می» دکتر چاپلوس«درباره طبابت از 
گویند که برود و از خیابان شخصی را که سـه روز غـذا    اما وقتی به نوکر خودشان می. کند می

کـه سـه روز در خانـه حـاجی      نخورده به جهت مطالعات طبی بیاورد بیاورد، نوکر، زن خود را
در پایان نمایش هم وقتی که حاجی ریایی خان به گزارشـگر روزنامـه   . آورد گرسنه مانده، می
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دهد که قصد دارد به دارالایتام رفته و از کودکان عیـادت و دسـتگیري کنـد،     به دروغ خبر می
یـایی در اثـر   دهـد کـه طفـل حـاجی ر     آید و  خبـر مـی   دکتر چاپلوس از اندرون خانه بیرون می

  .سوتغذیه در آستانه مرگ است
هـاي نمایشـی اثـر مهـم و قابـل بحثـی نیسـت، کمـا اینکـه           این نمایشنامه بـه لحـاظ تکنیـک   

امـا بـه لحـاظ زبـانی     . نیز به معایب فنی متعدد آن اشاره کرده اسـت ) 190، ص1385(پور  ملک
اش بـا   مهـم دیگـر نویسـنده   ساز اثر بسـیار   تر، زمینه حاوي اطلاعات مفیدي است، و از همه مهم

بـه    -که موضوع بحث این مقاله اسـت  –متن این نمایشنامه  .استدوز  اوستاد نوروز پینهعنوان 
هاي آن نیز منبعـد   منتشر شده است، و ارجاعات ما به نمونه) 1385(پور  طور کامل توسط ملک

  . بر اساس همین نسخه خواهد بود
در شـش پـرده کوتـاه    ) میلادي 1919(ق .ه 1337را در  دوز اوستاد نوروز پینهکمال الوزاره 

تهـران  » بیعارآبـاد «دهـد و اتفاقـاتش در محلـه     نوشت که مساله چند زنی را مورد بحث قرار می
در جهـت  ). 372ص (اسـت  » آبـاد  فسـق «گذرد، که نزدیک محله دیگري به نام  می) 350ص (

محله «: لی این نمایشنامه این استآگاهی بیشتر خوانندگان این مقاله، نشانی منزل شخصیت اص
بس راس، خونه اول نه، دویم نه، سـیم   بیعارا، کوچه لاتا، نزدیک تکیه دونگی، توي کوچه بن

» کوچه غریبون، دم سقاخونه واویـلا «اش در  ، و منزل زن مورد علاقه)374ص (» اون بیخِ بیخی
هـایی سـر و    شیم که با چه شخصـیت توانیم توقع داشته با با دانستن این اطلاعات می). 383ص (

  .کار خواهیم داشت
دوز است، که علیـرغم داشـتن دو زن و اولاد، سـوداي     نمایشنامه حکایت اوستادنوروز پینه

بیـوه  » آرا خـانم  عالم«دوزي مشغول است با  روزي که دم دکان خود به پینه. تجدید فراش دارد
اوستاد نوروز بـراي ازدواج بـا ایـن    . شود که براي تعمیر کفشش آمده آشنا و به او علاقمند می

لذا پس از مشورت با دوسـت  . دهد هر دو زنش را طلاق بدهد تا به وصال او برسد زن قول می
اي طراحی شده، در خانه بناي بداخلاقی و داد و فریاد میگـذارد   اش داش اسمال با نقشه قدیمی

هـا بـه خانـه     شود، با بچـه  ها معلوم می نوقتی جریان براي ز. تا زنانش به پاي خود از آنجا بروند
از سوي دیگر  اوستاد نوروز . کشند تا جلوي ازدواج را بگیرند روند و نقشه می فرتوته خانم می
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اما درسـت در وسـط   . گذارد تا هزینه عروسی را تامین کند را در گرو حاج تنزیلی می اش خانه
وارد شـده و بسـاط جشـن را بـه هـم      جشن  عروسی، فرتوته خانم همراه زنهاي اوسـتاد نـوروز   

  .ریزند می
هـا،   در ایـن نمایشـنامه تصـویري از اخـلاق و رفتـار جاهـل      ) 149، ص1360(به نظر گوران 

شـود و ارزش نمایشـنامه در نمایانـدن    ها، نوکرها و بسیاري از مردم کوچه و بازار ارائـه مـی   زن
اطلاعات مفید این . زگار استها و مردم آن رو زبان مردم کوچه و بازار، و بازسازي شخصیت

شناسـی جـالبی را هـم     هاي مـردم  توان داده نمایشنامه به اطلاعات زبانی آن محدود نیست، و می
یـا شـیوه   ) 390ص (در این اثر یافت، مانند نسخه به شدت خرافی رمال براي زنان میرزا نـوروز  

در مجلس عروسـی و  هایی که  متن تصنیف). 394ص (بی جوجی در همین زمینه  پیشنهادي بی
نیـز حـائز   ) 405ص (شود  و گروهش خوانده می» پیناس یهودي«دوز و رفقایش توسط  بزم پینه
یـه دس لبـاس پشـمینه،    «: آرا خانم هم نمونه جالبی است که عبارتست از مهریه عالم. اند اهمیت

مش، دو جفت کفش، یه چارك حنا، نیم من صـابون، پـنج    یه دس لباس چیت، یه چارقد مش
پـنج  .. قابلیـت و   قنـد بـی   سیر وسمه، پنج سیر سفیداب حموم، هفت سین پاي عقـد، دو تـا کلـه   

خالـه او و  ) »تعـارف «یا بـه قـول خـود میـرزا نـوروز،      (» شیرینی«، و )370ص (» تومون پول نقد
یه جفت کفش، یه چادر عبـایی، یـه چارقـد آق بـانو و ده زرع چیـت      «واسطه این وصلت، که 

 15تومونی دو قـرون، اونهـم   «اي از نزول پول در آن دوره نیز  نمونه. است) 371ص (» سمنقور
شود، که بررسـی آنهـا البتـه در حـوزه پـژوهش حاضـر        در همین اثر دیده می) 375ص (» روزه

  .نیست و مجالی دیگر را می طلبد
  هاي کمال الوزاره محمودي گفتاري در نمایشنامه  گونه -4

  :ها نوشته است خود در قالب یکی از شخصیت» وروز شکنن«کمال الوزاره در نمایشنامه 
کـردم و بـا چـه    دوز  اوستاد نوروز پینهیس  شش ماه تمام از عمرم را مصروف به نوشتن پی«

» ...زحمات خواستم به زبان عـوام، عـوام را واقـف بـه تکـالیف شـرعی و اساسـی خـود نمـوده         
  ).75، ص1373، آژند(
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عامیانه و طبق گفته خودش زبان عـوام را بـراي نمایشـنامه    طبق این متن، کمال الوزاره زبان 
بـه گفتـه   .  گـذاري بـر مخاطـب مـوثر دانسـته اسـت      تأثیرانتخاب کـرده و اسـتفاده از آن را در   

او موفـق نبـوده    ةشاید بتوان گفت در زمینه نثر نمایشی کسی به انداز )200،ص1385(پور  ملک
الوزاره قبل از امثـال جمـالزاده بـه اسـتفاده از     کمال ) 205، ص1362(است، و به تصریح سپانلو 

او بـه لحـاظ زبـان     دوز اوستاد نوروز پینـه نمایشنامه  . هایش پرداخته است زبان عامیانه در نوشته
نویسی ایران نخستین اثـري اسـت کـه     شناسی اثر بسیار مهمی است، چرا که در تاریخ نمایشنامه

در این اثر  مکالمـات  . ي زبان فارسی زده استنگارش به گونه گفتار ةدست به تجربه در حوز
هـاي ایـن گفتارهـا بـه      نمونـه . اقشار جامعه به تفکیک جنس و شغل و سواد، مستقل و متمایزند

  :قرار زیرند
واسی خودشـون باشـی   ! کونی مثل اینکه تو این ولات نیستی چه سوالها می: یوزباشی شداد

گیره و سی خودشونم خـرج   سی خودشون می. است و هزار چم و خم اون بابام هم خرج داره
  )403ص ! (کونه می

غیرت بـازي   ها همه عیب داریم، الا این یه بی خاستم بگم داداش، ما لوطی می: داش اسمال
تو بایس در مجلسی که ما هستیم، چل نفرم مثل علـی مـراد نشسـته باشـه،     . تا حالا تومون نبوده

  )404ص. (چشاتو درویش بکونی
خوبه حرف خودمون بـزنیم بـه اونـا چـه کـار      . با به ما چه چه کار داریم: کل مهدي پلنگ 

  )403ص. (داریم
خـاي هـی    زنی مـی  هر وق یک گیلاس پسو می! داش این عیب توست: عابدین لاسینائب 

کدوم بی غیرت بلا نسبت بلا نسبت کشت بندش به حروم باز شده که . به پر و پاچه یکی بپري
  )404ص! (ی مراد زلفی رو نگاه بکونه باحالا خیال داشته باشه عل

آت کـه سـبیلات پـا     د اینم بگو خودشم پشت سر اونا با یک الاغ بندري می: حسن سماقی
  )403ص! (زخم کفن کردم صد تومون سر بساط منگوله و اوضاع الاغ
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به . خوبه امشب مثل فکلیا بزن بخونی داشته باشیم. آره واالله مام دل داریم: تقی عباس کچل
یـه خـورده از اون آواز مـاواز تصـنیف مصـنیف رنـگ       . ول اونا عیش سواره یا پیـاده بکـونیم  ق

  )404ص! (منگاي تازه دراومده بزن
به زبـان عامیانـه اسـت،     دوز اوستاد نوروز پینهشود در میان آثار کمال الوزاره، تنها  گفته می

ایـن زبـان سـاده و    ) 148، ص1360(طبق نظـر گـوران   .  که خود نویسنده هم به آن اذعان دارد
ها، نوکرها و با کمک زبان مردم کوچـه   ها، زن روان در ارائه تصویري از اخلاق و رفتار جاهل

ها و بازسازي مردم آن روزگـار، دور از هیـاهوي سیاسـی     و بازار رنگ و بوي ایرانی شخصیت
اي مفیدي هم بـراي  ه ند و دادهدوز نزدیکتر می آن روزگار، ما را به مردمان روزگار نوروز پینه

، اسـتفاده از زبـان   )296، ص1372(پـور   بـه گفتـه آریـن   . گـذارد  تحقیق و مطالعه در اختیار مـی 
اي و عامیانه از همین نمایشنامه بود که به صورت یـک رسـانه مهـم بـه کـار رفـت و از        محاوره

  .همین جا به دست جمالزاده و ذبیح بهروز و هدایت و دیگران رسید
  :شود هایی از متن این نمایشنامه ارائه می نمونهبه عنوان مثال، 

بـر شـیطون چشـم ناپـاك دائـم الجنـب       ! خدایا به امید تو نه بـه امیـد خلـق روزگـار    : نوروز
شــرابخوار رشــوه خــور وطــن فــروش دزد دغــل خیونــت کــار عــوام فریــب ریاکــار هــزار بــار  

این شندرغاز چطور جواب  اینم کاسبیه؟ آخه با. بینی تو که حال و روزمونو می! آخدا!...لحنت
گمون نکنم با ایـن پـی کـره    . نه خیر...هاي زبون نفهم خدا نشناسو بدم؟ اهت و عیال و این بچه

حالا درس دو سـال آزگـاره   . بایستی با اون زنا سر کرد.... که گرفته شده، دیگه بشه زن گرف
  )352ص . (نتونستم یک زن تازه به خونه بیارم

  : به عنوان نمونه. هاي گفتاري است این نمایشنامه، ثبت تلفظ واژهتجربه جدید و دیگر در 
... کشـی بـود   اونوق گذش که سگ! اي از کوجا؟ مث اینکه تو خیابونا نرفتـه: بی جوجی بی

بایس  بري حموم از فرق سر تا نـاخون پـا اون خـوب بـه     . اما جم کردن اونم آداب اصول داره
  )394ص . (تنت به این نیت بمال
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هـا ر   چن تا راس و دروغ سر هم کرده، سـر مـا بیچـاره   . هیچی بارشون نیس: جوجی بی بی
کمــال الــوزاره، بــه نقــل از . (مایــه شــونم همــون چــن تــا دعــاس کــه دیــدي . مــالن شــیره مــی

  )392، ص1385پور، ملک
شـه، اون وق   بعد دید نه، دلش خنـک نمـی  . اول که پدر مادرمونُ تا تونس جنبوند: ننه رقی
کـاري کـرد   ! با چماق هجوم کشید سرمونُ حالا نـزن و کـی بـزن   ... وه و کافر نبینهمسلمون نشن

  )365ص . (چه بگم ننه جون. فوش و فوش کاري، کتک، سقلمه. کارستون
خـواهین دمـار    کونی؟ هم حالا با هم همدس شده می تو هم حالا پشتی هووت می: دوز پینه

! د پاشـید جهـنم شـید   !  دیگه کـرفم در اومـد  حالا! تو روح پدرتون... از روزگار من در آرید؟ 
  )364ص(

دهد که نگارش گونه گفتاري زبان فارسی متن، دشوار و  این متن نشان می ۀمطالع
این گونه زبانی براي  دلیل معقول و پذیرفتنی آن هم این است که اصولاً. نایکدست است

ت که هنوز هم در نگارش به همین دلیل اس. نگارش تعریف نشده است و کاربرد خود را دارد
هاي  توان در حوزه الگوي نوشتاري کمال الوزاره را می. شود یکدستی رعایت نمی ةآن قاعد

  :زیر بررسی کرد
را با ] o[و تکواژگونه » ر«را به صورت ] ro[کمال الوزاره تکواژگونه : »را«هاي  تکواژگونه

  :گذاشتن ضمه بر روي حرف آخر کلمه نوشته است
، )408(کشم  ها ر ور می ، گیوه)353(، چاروقا ر درس کردي؟ )372(خرم  وز میهمه ر امر

، )354(، راستش بخاي )352! (بینی ، تو که حال و روزمونُ می)352(نون اونا ر در میاوردیم 
، بذار بره )352(، اینُ طلاق بده، اونُ بگیر )356(، گوشات وا کون )355(کجاش دیدي؟ 

، منُ معطل کرده )372(، کوجاش دیدي )383(، زیر پاش کشیدم )375(گورش گوم کونه 
، منُ میخاي قوز بالا قوز )372(گی دم نداش کی بایس دید؟  ، اگر بگم خر ما از کره)379(

  ).357(اونا بکنی؟ 
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در فارسی نوشتاري است، در این متن در » است«که جایگزین  e-بست  از سوي دیگر، واژه
» هاي غیر ملفوظ«شتن کسره نمایانده شده، و در برخی موارد با افزودن برخی موارد با گذا

  : متجلی شده است
آرا خانم دم چارسو  ، عالم)359(، حالُ و احوالت چونِ )364(، چه دردت )362(چشِ 

، آسودگی بهم )371(، آخِ زیات ونگهی بایس تعارف شمارم بچربونم )370(بزرگ منتظرمِ 
آرا کچله یه  ، بیرون کردن عالم)357(، حالیت میشه؟ )401(کوك ، بزممون )356(حرومِ 

، در معامله هزار جور حرف بلندي )355(، خداي مام بزرگه )398(خوردن کار داره  آب
  ).375(شه  می

این . در فارس نوشتاري است» و«است که جایگزین  o-بست دیگر  مورد سوم، واژه
  :ه، و هم با قرارگیري ضمه بر روي آخرین حرفبست هم با الف مضموم نشان داده شد واژه

، اومدم چن کلمه پیغوم اونُ به )352! (مون رمگ و بویی داش اُ مردم سرحال بودن کاسبی
  ).370(شما بگم برم 

شود، مانند  هاي غیرمتعارفی دیده می البته در مورد تکواژهاي قاموسی هم گهگاه نمونه
» نافُتاد«و ) 355(» جون«، )354(» دوم«هاي  به صورت» دنیفتا«و » جوان«، »دوام«نگارش کلمات 

)392.(  
  دوز هاي زبانی متن اوستاد نوروز پینه ویژگی -5

هـاي آوایـی،    ، ایـن مـتن را بـه لحـاظ ویژگـی     دوز اوستاد نوروز پینـه متن نمایشنامه  ۀبراي مطالع
اي زیـر در ایـن مـتن    ه ـ هاي آوایی، نمونه به لحاظ ویژگی. کنیم واژگانی و گفتمانی بررسی می

هـا در مـتن    اعداد داخل پرانتزها کماکان بیانگر شماره صفحاتی هسـتند کـه واژه  (قابل توجهند 
  :اند آمده) 1385(پور  ملک

  هاي آوایی ویژگی - 5-1
هاي  حذف همخوان پایانی، تبدیل: در این متن، چهار ویژگی آوایی بارزند، که عبارتند از

  : ان میانی، که تفصیل آنها به شرح زیر استآوایی، قلب آوایی و حذف همخو
  



 1388بهار و تابستان ، 25، شمارة دهممجلۀ پژوهش علوم انسانی، سال 

  
99

  حذف همخوان پایانی -1- 5-1
  : انتهایی است/ d/و / t/هاي پایانی مربوط به واجهاي  اکثر حذف

» بفرس«، )401، 363، 360، 358، 356، ستبای(» بایس«، )356رواست، (» رواس«
راس «، )360همچین، (» همچی«، )372نوشت، (» نوِش«، )384قصد، (» قصَ«، )368بفرست، (

، )358(» مرواري«، )408، 407گذشت، ،»گذش«،)407جمع، (» جم«، )398(» حسینی
» آبگوش«، )394، 368، 365، 352،360آنوقت، (» اونق«، )352خواست،  می(» میخاس«
، 394جمع، (» جم«، )371، 354بیست،(» بیس«، )400) (بدهند(» بدن«، )407آبگوشت، (

، 368، 365، 363چند، (» چن«، )371چقدر، (» چقد«، )383، 366، 355چشم، (» چش«، )399
خاطرجمع، (» خاطرجم«، )356چیست، (» چیس«، )356، 360قدر، چه(» قد چه«، )403، 389
» دس به یخه«، )403، 395، 352دست، (» دس«، )368، 360، 352درست، (» درس«، )368

دشت، (» دش«، )397دستپاچه، (» پاچه دس«، )355دست کم، (» مدس«، )362دست به یقه، (
، )355شویی،  رخت(» شوري رخ«، )362راست، (» راس«، )398، 354دوست، (» دوس«، )359

وقت، (» وق«، )359) (ماست(» ماس«، )352گرفت، (» گرف«، )359، 352صبح، (» صب«
  ).364همدست، (» همدس«، )393، 368، 357، 352

  هاي آوایی تبدیل -2- 5-1
تبدیل آوایی : کنیم که عبارتند از هاي آوایی را در نُه قسمت بررسی می در این قسمت، تبدیل

/â / به]u[ تبدیل ،/o / به]u[ تبدیل ،/u / به]o[ تبدیل ،/d / به]t[معناي  به(سازي  ، فرایند ساده
، و نهایتا، /h/، جایگزینی آواي انسدادي چاکنایی با ])v[و ] l[به / b/و / r/تبدیل آواهاي 

  ): که در آن توجیه آوایی خاصی براي تبدیل آوایی وجود ندارد(ابدال 
  :]u[به / â/تبدیل آوایی  - 2-1- 5-1

اي در  هـاي واکـه   تـرین تبـدیل   هـاي خیشـومی، از رایـج    پیش از همخوان] u[به / â/تبدیل واکه 
شود که هنـوز هـم در فارسـی     هاي زیادي از آن دیده می در متن نمایشنامه، نمونه. فارسی است

  : گفتاري امروز رایجند؛ مانند
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» ایرون«، )352ها،  آن سال(» اون سالا«، )358آمدید، (» اومدین«، )372آمدم، (» اومدم«
» پریشون«، )407، 365، 363، 360، 354ه، بهان(» بهونه«، )395آسان، (» آسون«، )403ایران، (
، )354تابستان، (» تابستون«، )369، 359، 355پنهان، (»پنهون«، )360(» پشیمون«، )371پریشان،(
ات،  خانه(» خونت«، )401خودمان، (» خودمون«، )366حمام، (» حموم«، )369تمام، (» تموم«

» درمون«، )354خیابان، (» خیابون«، )355خانه، (» خونه«، )352ام،  خانه(» خونم«، )357
، )364رجزخوانی، (»رجزخونی«،)358دیوانه، (» دیوونه«، )358، دندان(»دندون«،)352درمان، (
، )352زبان نفهم، (» نفهم زبون«، )367زبان بسته، (» زبون بسه«، )363، 358زبان، (» زبون«
، )368تهران، (» طهرون«، )352، شیطان(» شیطون«، )360شبانه، (» شبونه«، )355زمانه، (» زمونه«
گمان، (» گمون«، )358کمان، (» کمون«، )359کدام، (» کدوم«، )364فریادمان، (» فریادمون«

) ات مردانه(» مردونت«، )369لانه، (» لونه«، )364گناهمان، (» مون گناه«، )395، 393، 357
» میدونم«، )355مانده، (»دهمون«،)363مسلمان،(» مسلمون«،)377چپانند،  می(»چپونن می«، )367(
، )365نشان، (» نشون«، )352میان، (» میون«، )369، 360دانی،  می(» میدونی«، )360دانم، می(
  ).352نانوا، (» نونوا«

هایی هم هستند که در فارسی امروز آنها را نمی شنویم، و چه بسا که علاوه بر  و البته نمونه
  :در ایجاد انها نقش داشته باشند هاي زمانی، تفاوت هاي اجتماعی هم تفاوت

، )367قیامت، (» قیومت«، )356جان کلام، (» جون کلوم«، )352دشمنان، (» دشمنون«
انجام، (» انجوم«، )360انتقام، (» انتقوم«، )372هندوستان، (» هندستون«، )372نقصان، (» نقصون«

بندگان، (» بندگون« ،)393بزرگان، (» بزرگون«، )401، 373انسان، (» انسون«، )369، 360
» التزوم«، )371پائین، (» پوئین«، )370بیگانگان،(» گانگون بی«، )355بهتان، (» بهتون«، )357

خواهان، (» خاهون«، )355چندان، (» چندون«، )370، 353تومان، (» تومون«، )354التزام، (
، )352کار،  یانتخ(» کار خیونت«، )356خوبان، (» خوبون«، )357، 352خزانه، (» خزونه«، )355

» پاکی دومن«، )389دامن، (» دومن«، )352دوستان، (» دوستون«، )400، 370درآمد، (» دراومد«
» سلومت«، )397، 363، 362سلام، (» سلوم«، )408روزنامه، (» روزنومه«، )404پاکدامنی، (
نامه،  لاقط(» طلاق نومه«، )363، 352شام، (» شوم«، )371سلامتی، (» سلومتی«، )393سلامت، (
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، 360قیامت، (» قیومت«، )364فلان، (» فلون«، )401، 368، 359، 357غلام، (» غلوم«، )368
ناگهانی، (» ناگهونی«، )403ماهوت، (» موهوت«، )398، 367، 360، 359کلام، (» کلوم«، )367
  ).403نام، (» نوم«، )367

  ]:u[به / o/تبدیل  - 2-2- 5-1
گم، (» گوم«: شود هاي زیر دیده می اي است، در نمونه واکهاین فرایند که از انواع ارتقاي 

، )360، 354خانم، (» خانوم«، )359چادر، (» چادور«، )355کنید،  نمی(» کونید نمی«، )375
» کوجا«، )353کارتنک، (» کارتونک«، )397فحش، (» فوش«، )359، 352ذغال، (» ذوغال«
)352 ،355 ،357 ،363 ،369 ،402 ،407       .(  
  ]:o[به / u/تبدیل  - 2-3- 5-1

  ).393رویم، (» رم«: فقط در یک مورد مشاهده شد ]o[به / u/بر خلاف مورد بالا، تبدیل 
  ]:t[به / d/تبدیل  - 2-4- 5-1

واك پس از واکه بلند باید تحت همگونی آن واکه به  بر خلاف توقع رایج که همخوان بی
  :داریمهاي زیر را  همخوان واکدار تبدیل شود، نمونه

، )352آید،  می(» میات«، )370زیاد، (» زیات«، )356نیاید، (» نیات«، )368بیاید، (» بیات«
  ).372، 353(» میخات«
  /:i/به / e/تبدیل  - 2-5- 5-1
  ).407ول، (» ویل«، )357شش، (» شیش«، )360، 359تکان، (» تیکون«
  /:i/به / e/تبدیل  - 2-6- 5-1
  ).358اشکال، (» اشکل«
  :سازي فرایند ساده - 2-7- 5-1

وا «، )368سوراخ، (» سولاخ«، )368برگ، (» بلگ«: هاي مقابل دیده شد این فرایند در نمونه
  ).368برگزار، (» ورگذار«، )374(» وردار و رمال«، )367(» شد

  /:h/جایگزینی آواي انسدادي چاکنایی با  - 2-8- 5-1
از  وده است، اما به هر حال صراحتاًبراي نشان دادن کشش جبرانی هم ب) شاید(این جایگزینی 

، )395، 392، 369اعتقاد، (» احتقات«: براي بازنمود تبدیل استفاده شده است» ح«حرف 
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، )392معرفت، (» محرفت«، )352لعنت، (» لحنت«، )383، 359، 355تعریف، (» تحریف«
  ).404، 378، 367معرکه، (» محرکه«
  ابدال - 2-9- 5-1

، )407اطوار، (» اطفار«: وز هم در فارسی گفتاري شنیده می شوندها هن برخی از این ابدال
، 356دیوار، (» دیفال«، )358، 352جهنم، (» جهندم«، )355، 352اهل و عیال، (» اهت و عیال«

» همساده«، )381استنطاق،(» استمطاق«، )407،387نصف، (» نصم«، )371گاو، (» گاب«، )357
  ).362یقه، (» یخه«، )356، 355همسایه، (
  هاي همخوانی  همگونی -2-10- 5-1

مذهب، (» مسب«: هاي همخوانی ناقص و کامل دیده شد در این متن دو نمونه از همگونی
352 ،402(  
  ).354شنوید،  می(» شنفید می«

  قلب آوایی -3- 5-1
اند، که هیچ کدام در فارسی امروز شنیده نمی شوند و باز  هاي فلب زیر در متن یافته شده نمونه

  :اي خاص از جامعه هستند به احتمال قوي، بازتاب گفتار طبقه هم
، 360حضرت،(» حرضت«، )391بفروشید، (» برفوشید«، )368، 359، 353چرخ، (» چخر«
، 371، 360، 358، 356عقل، (» علق«، )359، 352شکر، (» شرُك«، )392دخل، (» دلخ«، )402
» مترضی«، )393، 364کفر، (» فکر«، )398، 371، 366، 360، 358فکر، (» فرك«، )383

  ).374، 387نذر، (» نرذ«، )373مرتضی، (
  حذف همخوان میانی -4- 5-1

هاي چاکنایی هستند، که چه  هاي میانی مربوط به حذف همخوان تعداد قابل توجهی از حذف
  : اند بسا با کشش جبرانی همراه بوده

قحط، (» قط«، )372زنها، (» زنا« ،)403جمعه، (» جمه«، )402، 383، 369، 366پهلو، (» پلو«
» هفتا«، )355نخواهم رفت، (» نخام رفت«، )402محله، (» ملّه«، )404) (لحاف(» لاف«، )402

چه خواهند (» چه خواهن گفت«، )359به او، (» بش«، )355جلویم، (» جلمُ«، )395تا،  هفت(
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فحش و ( »کاري فوش و فوش«، )355خداي نخواسته، (» خدا نخاسه«، )355گفت، 
، )358) (بعد(» بد«، )372مردها، (» مردا«، )354ها را،   کفش(» کفشارو«، )365کاري،  فحش

  ).358بگذار، (» بزار«
  :هاي آوایی در افعال حذف -5- 5-1

هاي  هاي آوایی در افعال فارسی گفتاري، یا در حد هجا هستند، یا در حد حذف حذف
  : واج هستندپراکنده، که همگی ناظر بر حذف بیش از یک 

» شینه می«، )358شود،  می(» شه می«، )355گذاشتند،  می(» ذاشتن  می«، )360بگویم، (» بگم«
  ).369نشیند،  می(
  هاي واژگانی ویژگی - 5-2

هاي مخصوص طبقه زیر متوسط، اتباعات و  واژه: پردازیم در این قسمت، به سه مورد می
  .   ها دوگانسازي

هاي نمایش به  مشدي ها و داش دارند که صرفا توسط جاهلدر این متن اصطلاحاتی وجود 
  :مطالعه کرد، مانند) slang(توان آنها را در چهارچوب زبان کوچه  روند، و می کار می

» خونه به کول«، )398صمیمی، (» جونی جون«، )405فحشی مردانه، (» تف بر سبیل«
دروغ (» دروغ قلفتی«، )396ه، فحشی زنان(» دمامه«، )352داداش، (» داش«، )373سرگردان، (

» سفیل«، )400مشروب، (» زهر ماري«، )376فحشی مردانه، (» دسته بدون هاون«، )396آشکار، 
، )367آزار ضعفا، (» چزونی ضعیف«، )393فحشی زنانه، (» سربرهنه یه تا شلیته«، )390آواره، (
» الم صلوات«، )359با مرام،(» لوطیونه«، )367نوکرتیم، (» کرتیم«، )393قلتشن، (» تشنگ قول«
» نازجونت«، )367بابا، (» با«، )376انسانی، (» گی آدم«، )357اولا، (» اولنده«، )387دلیل دعوا، (
»  یک اندر دو من«، )362نگاهش کن، (» بسیلش«، )384بزرگان، (» بزرگونا«، )367آفرین، (
چیز به شدت ناپسند، (» راکوفت ماش«، )391مخروبه، (» خونه جال بن«، )384فحشی مردانه،(

  ).359سلام علیکم، (» !لام علیک«، )400
  :شوند، که آنها هم کارکرد زبان کوچه دارند هاي اتباع هم در متن دیده می نمونه
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» چرك پرك«، )404(» تصنیف مصنیف«، )391(» بانک مانک«، )404(» آواز ماواز«
، و )380(» قسم مسم«، )404(» نگ منگرِ«، )398(» پیله حیله«، )394(» چیز میز«، )378، 358(
  ).358(» مشنگ  قشنگ«

دهند کاربرد این کلمات  بینیم که نشان می هایی در متن می از سوي دیگر، دوگانسازي
  :کردیم، جدید نیست آنقدر هم که تصور می

  ).403(» لش و لوش«، و )408(» چوله چاله«، )353(» پوره پاره«، )376(» آتا آشغالا«
  اصطلاحات موجود در این متن - 5-3

برخی از آنها هنوز هم آشنا و . دوز زیادند اصطلاحات موجود در متن اوستاد نوروز پینه
  :رایجند، مانند نمونه هاي زیر

مگه من «، )370(» کدخدار ببین و ده و چپو کن«، )359(» کاسبیت چطور میچرخه؟«
دونم از کدوم دنده  نمی«، )354(» میون فرمایش شما شکر«، )363(» امشب شاخ درآوردم؟

» !امان از دوغ لیلی، ماستش کم بود آبش خیلی«، )360(» اگر پاشم افتاد«، )359(» پاشدم
با زبون لال از دنیا «، )403(» رفت آدم زیر بلیطش می«، )357(» کاسب حبیب خداس«، )380(

، )353(» چادري است ی از بیب بیرون نرفتن بی«، )366(» به قول یارو گفتنی«، )368(» ...برم اگر
روم به «، )355(» پرتند میرید پیاده شو با هم راه بریم«، )355(» افته کره آسمون به زمین نمی«

، )355(» من از اوناش نیستم«، )393(» چپونن به آدم می«، )356(» دیفال، هفت دریا به میون
  ). 353(» باش کارتونک زدهعنکبوت در جی«، )366(» الهی که نون سواره باشه و اون پیاده«

و برخی دیگر، که به نظر می رسد محدود به همان زمان بوده باشند، که با معنایشان در زیر 
  :ارائه می شوند

منُ پیش پات «، )394، 354دهم،  به شما اطمینان کامل می(» من از دو گوشام التزوم میدم«
من تنم واسی کتک خوردن «، )359 به من اعتماد کن و نگران نباش،(» بنداز اُ کارت نباشه

کارتان را شروع (» مهره به طاس بندازین«، )365خوردن از او شدم،  آماده کتک(» چرب کردم
اوضاع خراب (» همچه پشکش افتاده«، )362بد اخلاق شده، (» ابن سعد شده«، )384کنید، 
» خته هستمیک ب«، )399هنوز حرف بسیار است، (» یار باقی، صحبت باقی«، )373است، 
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صبر کن در این مورد فکر کنم، (» واسا فرکم تو نخ این کار بره«، )388ازدواج اولم است، (
مگر (» مگه شیش انگشتیم؟«، )355مگر درمانده بودم، (» مگر خرم به گل مونده بود«، )360

توان از پس انها برآمد،  می(» توان تنگه آنها را خورد کرد می«، )357عیب و نقصی دارم؟ 
از چونه «، )397کنید؟  به ما هم رسیدگی می(» مالید؟ از اون دست چرب به سر مام می«، )379

به جایی (» شه چاشت یه بنگی نمی«، )355چانه زدن فایده ندارد، (» زدن مفت چه در میات
اگر (» اُنوقتا اسباب سنگین زیر سرش نباشه پول به پدرش هم قرض نمیده«، )391رسد،  نمی

، )358زرنگ و موذي است، (» او بابا ماماست«، )373، ...ر دست نداشته باشدضمانت جدي د
این رخش نخونده «، )374عجله دارد، (» دیگش سرباره«، )366صبح خیلی زود، (» بوق حموم«

، )369کشم،  خجالت می(» روم نمیات«، )369به این قسمت آن فکر نکرده بودیم، (» بودیم
سلام از بنده است، (» بنده سلام علیکم«، )363شما تغییر کرده، ذائقه (» دهن شما بدمزه شده«

نوعی قسم رایج، (» خوره  وضو قسم نمی به حرضت عباس که عثمانلو بی«، )368جواب سلام، 
تا (» پدر و مادرمون رو تا تونس جنبوند«، )403، 367نوعی قسم رایج، (» به قبر علی«، )370

تا (» تا اون بیات خبردار بشه پلش او سمت آب افتاده«، )365توانست به والدینمان توهین کرد، 
» تعارف شمارم روي دوتا چشام میذارم«، )368بخواهد متجه شود کار از کار گذشته است، 

تو هم از هوویت (» کونی؟ تو هم حالا پشتی هووت می«، )370شیرینی شما محفوظ است، (
سلاممان را به درستی جواب (» گرفتجواب سلوم ما رو درس ن«، )364پشتیبانی می کنی؟ 

، »خوب از هم در رفتیم«، )388ازدواج چندمت است؟ (» چند بخته هستی؟«، )365نداد، 
نوعی تعارف رایج زنانه، (» انداز شما بکونم خودم پاي«، )372خوب با هم کنار آمدیم، (

قصد انجام (» زنیدخیال دارید بالا بالاها ر ب«، )401مبارکت باشد، (» !خوشت باشه«، )384
دلم واسی اینا «، )353کند،  پر رویی می(» کند خیلی پرنفسی می«، )356کارهاي مهم دارید، 

» دیگه چه امایی لاش میذاري؟«، )398شوزد،  دلم به حالشان می(» !شه این رو اون رو می
م بهانه دیگري برای(» رنگ دیگه واسم در نیارین«، )372آوري؟  اي می دیگر چه بهانه(

اشاره به حسادت زنان، (» خان ببینن طبیعتن، ستاره ر رو سرشون نمی زنا پلنگ«، )358نیاورید، 
سبیلات پا زخم «، )383اند،  با هم تبانی کرده( » بی رشوه خارخونده است زناجی با بی«، )408
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نوعی قسم رایج (» سبیلات جفت کفن کردم«، )403نوعی قسم رایج مردانه، (» کفن کردم
ها ر  سر کله«، )364اندازي،  دلیل به راه می دعئاي بی(» الم صلوات بلند میکونی«، )359دانه، مر

به (» سی و سه بندم به تیکون افتاد«، )398حسابی مست می شوند، (» کنن  پاك خراب می
شما همدست او (» بریده هستید شمام ینگه اون گیس«، )359قرار گرفتم،  تأثیرشدت تحت 

براي چه (» قرقشوم کی کردي؟«، )367موفقی یا ناموفق؟ (» شیري یا گربه«، )397هستید، 
قسم مقبول برایش یاد (» قسم پا زخم واسش بخور«، )397اي،  کسی خود را چنین آراسته

گردو مردوئی «، )362چه اتفاق عجیبی افتاده، (» گربه کدوم همسایه عطسه کرده«، )367کن
قرار و خشمگین،  بی(» مثل روغن توي تاوه«، )359اي سیدهزحمتی ر به ثروت بی(» پیدا کردي؟

  ).379عجله نکن، (» !بند جلو ترمزت به«،  )364
  گفتمان نمایشنامه - 5-4

کند، اصرار نویسنده بر  آنچه جلب توجه میدوز،  اوستاد نوروز پینهدر تحلیل گفتمان نمایشنامه 
گذر گفتار انهاست، به حدي که هایش به طبقات فرودست جامعه از ره نمایش تعلق شخصیت

  :کنند آنها حتی اشعار معرفی از سعدي و حافظ را هم به گونه گفتاري خود ادا می
ــرك بــدرگاه تــو اي کــریم، ا : دوز پینــه اي کریمــی از خزونــه ... ي رحــیمالهــی شُــرك شُ

دوستون رو کوجا کونی محـروم تـو کـه بـا دشـمنون نظـر       ... خور داري گبر و ترسا وظیفه غیب
  )352ص ... (ريدا

شـید   حق با شماست اما آخِ اونم توي این شهر سر و همسر داره شما راضی می: رشوه بی بی
... من از بیگانگون هرگز ننالم که... آخ امان از سرکوفت خودیها. که پلوي همه سرشکسته بشه

  ).370ص (
ها  مهاي مختلف و شرایط روحی گوناگون آد مورد دیگر، تمایزاتی است که بین نسل

ننه غلوم حسینی، . آرا خانم  با گفتار زنان نوروز متفاوت است مثلا گفتار عالم. شود مشاهده می
خوبه خوبه ! جخ امشب اخم کردي... مشتی سلوم«: کند زن اول نوروز، این گونه سلام می

اي که با سخن گفتن نسل  ، گونه)362ص (» !نمیخاد اخم و تخم بکونی، هیچ بهت نمیات
  :آرا خانم یکی نیست یی مثل عالمجدیدترها
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روي رو دوس  اختیار داري اوسا مزاح میگویی؟ راستیش بخاي خودمم هیچ بیرون: آرا عالم
بله از شما چه ... ندارم، علی الخصوص حالا که یک سال آزگاره، بله، درس یک سال آزگاره

اون بدبخت سه تا طفل اما چه کنم از . پنهون یک سال آزگاره که شوهرم  عمرش به شما داده
  )     355ص ! (خداي مام بزرگه...آه....هر چه از اون مونده بود فروختم، یتیم یسیرا کردم. دارم

کنـد،   آرا خـانم بـا خـودش صـحبت مـی      نکته قابل توجه دیگر این است که هـر گـاه عـالم   
  .دهد کند و  شخصیت دیگرش خود را نشان می گفتارش تغییر می

قـوم و خیشـا، در و   . بر فرض بگیریم همچه کاري خـدا نخاسـته بکـنم    خوب اوسا: آرا عالم
آخ یکـی بـه   ! لعنت بر شیطون حـروم زاده ) کند با خود صحبت می... (همساده چه خاهن گفت

  )356ص ! (برم گورمو گم کنم! من گیس بریده بگه چرا وایستادي این چیزا رو بشنفی
   :  دوز تر پینه اي از زبان زن اول و مسن نمونه

آره بـا هـر کـدوم از یـار و     . کـونی  آمیرزا قربون حرفات برم به خدا که قیومت می: ننه رقی
  )386، ص1385پور، کمال الوزاره، به نقل از ملک! (غارا خوبی کردم، بدي دیدم

چرا از خدا مـرگ  ...بینی که اون نامرد چه به روزمون آورده آخ ننه جون مگه نمی: ننه رقی
مـایش دو  . کونم ه، من خودم زودتر از تو از این رنج محنت خلاص میخاي؟ اگر واسیِ من می

  )396همان، )... (خندد می. (مثقال تریاکه
  : دوز که سن و سال کمتري دارد اي از زبان زن دوم پینه نمونه

همـان،  ! (الهی که جگـرش پـاره پـاره بشـه    ! گه آره، آره، آمیرزا راس می: ننه غلوم حسینی
388(  

آیـی بـه خونـه بـایس یـه بهونـه        هر شـب کـه مـی   . گه خوب آخِ راس می: یننه غلوم حسین
  )364همان، ص . (کونی یه روز سر بند شلوار الم صلوات بلند می. بگیري؟ یه شب غذا بده

و البته نمونه زبان زن جادوگر که نه تنها با زنان دیگر نمایشنامه که با میـرزا کـاذب کـه بـه     
  .تنوعی هر دو همکارند، متفاوت اس

  : بی جوجی زن رمال و جادوگر هایی از زبان بی نمونه
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راه به اون خونه پیدا بکونی قدري پی گرگ قیطرون نیل قیر انقـوزه بـه هـم    : بی جوجی بی
. مون و از چشم افتادن اون پتیاره همـون ... مخلوط بکون توي کفش عروس یا به گیساش بمال

  )393، ص1385پور  کمال الوزاره، به نقل از ملک(
میون فرمایش شما شاش فیل، فضله فیل هم    بخوري، هـم بـه ایـن نیـت بـه      : بی جوجی بی

حالا فیل کوجا؟ قربون سر شما ! اما چه به قول یارو گفتنی، کار حضرت فیله. تنت بمالی خوبه
  )395همان، ! (شد، هفتا کفنم پوسوند

ها برمیات؟  ز من چی چیچطو مگه فرتوته خانم به شماها نگفته که ا! اي بله: بی جوجی بی
دونم کوفت ماشرا به خورد شـوهرا دادم   این قدر خاك مرده، دندون مرده، پی گرگ، چه می

ا شلیته بـه   تفرقه و دلسردي رو طوري جور کردم که زنیکه سر برهنه یه. که اون سرش ناپیداس
  )393، ص1385پور، کمال الوزاره، به نقل از ملک! خونه اولیش رفته

» رشـوه  بـی  بـی «، گفتـار  دوز اوستاد نوروز پینـه ت قابل توجه در ساخت زبان در یکی از نکا
اي پربـار از  اصـطلاحات    زنی که گفتارش بـه تنهـایی مجموعـه   . است) آرا خاله دروغین عالم(

  : فارسی گفتاري است
آدم که نباس مث گاب چشمش بـه آب و  . آ مشتی من سلومتی شوما را طالبم: بی رشوه بی

ها از کار اوسـا بـاخبر شـده همشـون تـف و لحنـت        حتی بش گفتم در و همساده.. .علف باشه 
  )1385:371پور، کمال الوزاره، به نقل از ملک. (گن بهش می

این یـه دس  . خانوم میگه چیز زیاتی نمیخام!...خات دس پاچه شی آ مشتی نمی: بی رشوه بی
ش امـا بـایس هـم امـروز     مـش، دو جفـت کف ـ   یه چارقد مش. لباس پشمینه، یه دس لباس چیت

  )370همان، ص. (طوري باشه که به آبروي او بابا وارد نیاد
بـراي  . پردازي در این نمایشـنامه بـر دوش زبـان آن اسـت     در این اثر، بیشترین بار شخصیت

را در نظر گرفـت، کـه گفتـارش بـه خـاطر      » حاجی شیخ منصف«توان شخصیتی مثل  نمونه می
افـراد نمایشـنامه متفـاوت اسـت، و شخصـیت متفـاوت او را        اش از گفتـار دیگـر   عقاید مـذهبی 

  : نمایاند می



 1388بهار و تابستان ، 25، شمارة دهممجلۀ پژوهش علوم انسانی، سال 

  
109

مومن شنیدي خدا رزاق است، اما همان خدایی که تو و مـن  ! اي واي: حاجی شیخ منصف
تلاش کن، کسب کن این در و آن در بـراي تحصـیل لقمـه    : ها را خلق کرده، فرمود  و آن زن

چ نگفته بیش از وسعت زن بگیري و پا از گلیمت هی. آتش به مالت نزن. نانی بدو، اسراف نکن
  )378ص ! (خارج کنی که چیه؟ خدا رزاقِ

او . رمال اسـت » میرزا کاذب ساحرزاده«توان  آن را بررسی کرد،  شخصیت دیگري که می
پردازد، به گونـه نوشـتاري فارسـی سـخن      در تمام مدتی که براي زنان نمایش به کار رمالی می

گیرد، ناگهـان بـه گونـه گفتـاري       اش بالا می الزحمه زنی بر سر حق که چانهگوید، اما زمانی  می
  :گوید سخن می

  .تر نخواهم آمد بسیار خوب، چنج تومان، ولی از این مبلغ    پایین: میرزا کاذب
  ...آمیرزا آخِ نداریم، ما فقیریم:   حسینی ننه غلوم

رگـر زیـاد چـون    ! گیـرم  کمتر نمـی دیگه از پنج تومون ...) کند قطع کلام می: (میرزا کاذب
  )390ص ! (بزنید به پیرم اثر دعا میره

اي که طبق گفته خودش با پژوهشـی   در مجموع باید گفت که کمال الوزاره با زبان عامیانه
اي از فرهنـگ   خود،  گنجینـه  دوز اوستاد نوروز پینهچند ماهه به آن رسیده است، در نمایشنامه 

این مطلب . فرهنگ شفاهی عامیانه دوره قاجار را ارائه کرده استعامه را به همراه اصطلاحات 
علاوه بر اهمیت ذاتی خود، بیانگر نیاز جدي به پژوهش در سایر متون چاپ شده و چاپ نشده 

تـري از   نمایشی دوره قاجار است، تا بتـوان ار رهگـذر مطالعـه و بررسـی آنهـا، تصـویر شـفاف       
  .وردگفتن مردم آن زمان بدست آ چگونگی سخن

  گیري نتیجه
هاي اجتماعی و  شاید در هیچ کشوري به اندازه ایران تطور ادبیات در قرن حاضر با نوسان

 در نتیجه) به ویژه در دوران مشروطه(در دوره قاجار . استنزدیک نداشته  سیاسی پیوند
دارالفنون، ایجاد چاپخانه، افزایش ترجمه کتب علمی و فنی و نشر  فعالیت اماکنی چون

کم فاصله  هاي قبل کم هنثر متکلف دورفارسی از  هاي مختلف در داخل و خارج، نثر زنامهرو
نویسی،  نگاري، داستان را با ابزاري چون روزنامه روز اطلاعات و مفاهیم جدیدگرفت تا بتواند 
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ز ا. نویسی و آثار ادبی و تاریخی ارائه دهد و ارتباطی مستقیم با توده مردم برقرارکند نمایشنامه
، که در متون آن زمان بود» نویسی مکالمه« این دوره، رواجتحولات سبکی نگارشی در دیگر 

بسیار به زبان محاوره  ي کهگفت وگوها نگارش: هم تعبیر شده است» تیارترنویسی« از آن به
  .ندعمومی نزدیک بود

در  به عنوان نخستین کسی که فارسی گفتاري رامیرزا احمدخان کمال الوزاره محمودي 
هاي بیانی فارسی گفتاري، اصطلاحات صنفی دوره  اش نوشت، در متن خود ظرفیت نمایشنامه

تلفیق اشعارکوچه . خود، و تفاوت گفتار افراد فرودست جامعه با دیگران را بازتاب داده است
مانند ( هاي مختص گونه عامیانه گفتاري بازاري با محاوره شفاهی، ارائه برخی واژه

، و ثبت صورت گفتاري زبان فارسی آن دوره، )ب و تحریف شده کلماتهاي مقلو صورت
اطلاعاتی است که نمایشنامه او در اختیار پژوهشگران حوزه تاریخ زبان فارسی از یک سو، و 

  .دهد شناسی زبان فارسی از سوي دیگر قرار می جامعه
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